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گنج و رنج فردوسی

 از شاهنامۀ فردوسی
 تا شهيدنامۀ عاشورا

جلال رفیع
عشق از اوّل سركش و خوني بود

تا گريزد آن كه بيروني بود
در دل عاشق به جز معشوق نيست

در ميانْ شان فارق و فاروق نيست
آتش عشق است كاندر ني فتاد

جوشش عشق است كاندر مي فتاد
باده از ما مست شد، ني ما از او

چرخ از ما هست شد، ني ما ازو 
تو به يك خواري گريزاني ز عشق

تو به جز نامي، چه مي داني ز عشق
عشق چون وافي است، وافي مي خرد

در حريف بي وفا مي  ننگرد
در دل معشوق، جمله عاشق است

در دل عذرا هميشه وامق است
شادباش اي عشق خوش سوداي ما

اي طبيب جمله علتّ هاي ما
عاشقان را شد مدرّس حُسن دوست

دفتر و درس و سبقْ شان روي اوست
مولانا در باب عشــق و شــرح عشــق كولاك كرده 
اســت، بيداد كرده اســت)!(، هم در جاي جاي كتاب 
مثنوي معنوي اش و هم در جاي جاي كتاب شــمس 
تبريزي اش. امّــا حقيقتاً آنچه مولانا فرموده اســت، 
مصداق مجسّــمش را در عاشــورا و كربلا مي توان 

ســراغ گرفت. همان داستان بلندي كه 
آميزۀ عشق و  حماسه و عقل و اخلاق و 
سوگواري و تراژدي و قهرماني است. و 

خود مولانا نيز به آن اشاره دارد: 
كجاييد اي شهيدان خدايي

بلاجويان دشت كربلايي
كجاييد اي سبكروحان عاشق

پرنده تر ز مرغان هوايي
»شــاهنامه«ی فردوســي نيز كتاب 
عشــق و حماســه و عقــل و اخلاق و 
ســوگواري و تراژدي و قهرماني است؛ 
امّا خود آن حكيم طوسي هم باز نسبت 
به خاندان پيامبر اســلام اظهار عشق و 
ارادت مي كند. وانگهي بسياري از آنچه 
او در شــاهنامه فرموده است، به دنياي 
اسطوره ها و افســانه ها سر مي كشد. و 
البته در زمرۀ زيباتريــن و دليرانه ترين 

سركشي ها اســت! هم اثر فردوسي و هم زندگي خود 
فردوسي.

بــا همۀ اينها، داســتان كربــلا علاوه بــر جنبه ها و 
جلوه هاي اعتقــادي  و الهي و آســماني اش و علاوه 
بر جايگاه بلندي كه در متن معارف ديني و اســلامي 
و شــيعي دارد؛ حديث ديگر و داستان حقيقي ديگري 
اســت. حقيقت ديگري است. حقيقت شكوهمندتري 

است. 
كربلا »حماسه عشق« اســت. حماسه عشق و عقل 
و همراهي و هم مرزي اين دو اقليم اســت. براســاس 
آنچه در كتب تاريخي ديني ذكر شــده است، حسين 
بن علــي)ع( در اوج هجوم درد و رنج و مصيبت »بيعت 
تحميلي و فرمايشــي«، به ســراغ پيامبر رفت. سر بر 

آرامــگاه نهاد و گريســت. شــايد ياد 
روزهايي در دلش زنده شــده بود كه در 
آغوش بهاري پدربــزرگ فرومي رفت 

گام بر سينه مصطفي)ص( مي نهاد.
خوارزمــي در »مقتــل الحســين« و 
مجلســي در »بحارالانوار« و ابن شهر 
آشــوب در »مناقب«، اين واقعه را ثبت 
كرده اند. حسين)ع( را، پس از راز و نياز 
عاشــقانه بر مزار جدش، لحظاتي چند 
حالت رؤيا فراگرفت. پيامبر)ص( را ديد 
كه جمعيت فرشتگان،  از چپ و راست و 
پشت سر، همراهي اش مي كنند. دست 
پيش آورد و حســين)ع( را مثل همان 
دوران كودكي و سال هاي دور از دست 
رفته دوباره گرم بر سينه اش چسباند و 

چشمانش را بوسيد و گفت: 
ـ عزيزم حســين! تو را اكنــون چنان 
مي بينم كه گويي كشته شــده و گروهي از امت من تو 
را با لب هاي تشنه بر خاك ســرزميني كه گويا كربلا 

ناميده مي شود سر بريده اند.
ـ خرج  الحســين بن علي من منزله ذات ليلۀ، واتي الي 

قبر جدّه، فقال السلام عليك يا رسول الله)ص(...
كان  اذا  حتــي  يَبكــي،  جعل  الحســين  ثــمّ  ـ 
في بياض الصبح، وضع رأسه علي القبر، فاغفي ساعۀ، 

فرأي النّبي 
قــد اقبل في كبكبه مــن الملائكه عــن يمينه و عن 
شــماله و من بين يديه و من خلفه حتّي ضمّ الحسينَ 

الي صدره، و قبّل بين عينيه، وقال:
- يــا بنّي يا حســين! كانكّ عن قريــب اراك مقتولا 
مذبوحاً بــارض كربٍ و بلاءٍ مِن عصابۀ من امّتي، وانت 

في ذلك عطشان لاتُسقي...
از حلّاج نقل كرده اند كه گفت: »در عشــق دو ركعت 
باشــد كه وضوي آن درســت نيايد الّا به خون«. زبان 

عشّاق و جهان عُشّاق، زبان و جهان ديگري است. 
هر كس به اين زبان و جهــان »عقيده ديني« دارد، در 
اين باب نيازمند پرســش و پاسخ نخواهد بود. امّا آن را 
هم كه عقيده ماورايــي و متافيزيكي و معجزه پذيري 
نيســت، باز بايد فهم زبان پر راز و رمز عشق و عرفان و 

اسطوره باشد. 
فيلم ســينمايي »روز واقعــه« را ببينيــد. از »بهرام 
بيضايي« كه زبان عشق و حماســه و خيال و آرمان و 
اسطوره را مي شناسد، بپرســيد. چگونه ممكن است 
جوان مسيحي عروسي كند و در لحظات آمادگي براي 
ورود به حجله، صداي رمزآميــز و راز انگيز »هل من 
ناصر ينصرني« را از فرســنگ ها دورتر بشنود و حجله 
عروســي را به سوي حجله شــهادت ترك كند؟ زبان 
عشــق و زبانه عشق پاسخگو اســت. زبان رمز، زبان 

بي زباني است.
گرچه تفسير زبان روشنگر است

ليك عشق بي زبان روشنگر است


